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Abstract 

Sacrifice is among the oldest religious rituals that has received attention by human beings and its 

life can be tied to the length of human life. One Thousand and One Nights is important and necessary 

because it shows a deeper understanding of the human's beliefs and convictions during the past 

centuries. Various researches have been done about the sacrifice and its types in Persian texts. This 

article aims to study the types of sacrifices (especially human ones), their goals and methods in the 

stories of One Thousand and One Nights with a descriptive-library method with content analysis tools 

and also referring to scientific sources and references, journals, and databases. The results show that 

all kinds of sacrifices (human and animal) have been common among all religions and its purpose 

was to ward off calamity, fear of the wrath of the gods, legitimizing the need, a religious practice on 

the feasts of different religions, making aqeeqah and so on. This ritual act changed after the emergence 

of divine religions and human intellectual growth, and animals replaced man. It is still prevalent in 

various communities, especially Muslims, and is becoming something not related to killing the alive 

creatures. 
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 چکیده

. توان به درازای زندگی بشر گره زدها بوده و حيات آن را میهای دينی است که مورد توجه انسانترين آيينقربانی کردن از کهن

. دهدها در قرون گذشته را نشان میتری از باورها و اعتقادات انسانجهت اهميت و ضرورت دارد که شناخت عميقهزارويک شب از آن 

اين مقاله با هدف بررسی اقسام قربانی )بههای مختلفی صورت گرفته است. در خصوص قربانی و انواع آن در متون فارسی پژوهش

دهد ن مینتايج نشا تحليلی پرداخته است. –روش توصيفی های هزارويک شب با استانويژه قربانی انسان(، اهداف و چگونگی آن در د

)انسانی و حيوانی( در بين تمام اديان رواج داشته است و هدف آن دفع بلا، ترس از خشم خدايان، روا شدن حاجت،  که انواع قربانی

ت. اين عمل آيينی پس از ظهور اديان الهی و رشد فکری بشر يک عمل دينی در اعياد مذاهب مختلف، عقيقه کردن و نظاير آن بوده اس

 ويژه مسلمان رواج دارد و دردچار تغيير و دگرگونی گشت و حيوان جايگزين انسان شد. اکنون نيز کماکان در بين جوامع مختلف به

  حال تبديل به غير خونی است.

 .ان الهیشب، انسان و حيوان، اديقربانی کردن، هزارويکها: کلیدواژه 
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 مقدمه .1

صر بلاگردانی يکی از  سوب می  عنا های مختلف به ها و قوميتشود که با توجه به فرهنگ کليدی و مهم فرهنگ عامه مح

وجود داشته است گاهی شر  به اشيا       و دفع بلا گردد. در گذشته جنبه های گوناگونی برای انتقال شر   شکل متنوعی برگزار می 

سانی را می انتقال می سوی انداختن آن به       »گرفت يافت و گاهی نيز گريبان ان ست به  شيای مادی گامی ا شر  به ا غالبا انتقال 

سان زندۀ ديگ  ستراليا يک نيزه       دوش ان سپاهيان ا ضی از  شفای دندان درد بع و  گذاردندانداز داغ روی گونه میر. مثلًا برای 

سوم به هاريچ دور می     سپس دورش می  سياهی مو سنگ  شکل  سنگ    اندازند و دندان درد همراه آن به  سپس اين  ها را شود. 

:  1383)فريزر،« ند به اين عمل رد کردن شممر  گويندانداختند تا دچار دندان درد شمموکردند و به طرف دشمممن میجمع می

توان به مواردی از قبيل دعا، نيايش، قربانی، صدقه و...اشاره کرد که میهای متنوعی را انتخاب میبشر برای دفع بلا راه (.596

 نمود.

،  1394 است )اسلام: ود داشتههای مختلف وجشکل بهاديان  ةای، تقريباً در همعنوان آيينی دينی و اسطورهقربانی کردن به

سفر بر می    (. به طور مثال:66 سی که از  سفند قربانی می ک ( و  1384کنند )هدايت: به نقل از ذوالفقاری، گردد جلو پايش گو

تواند برای دفع چشممم زخم مو ر باشممدا مثال آويختن سممر خر بر   ای از بدن برخی حيوانات، در نگاه عامه میآويختن تکه»

(. همچنان نيز اين باور در نزد مردم رواج دارد در خصوص منشأ و چگونگی 18:1390)آيدنلو،« رفع چشم زخم درخت برای

سان       شکل  ستين زندگی اجتماعی ان شايد بتوان زمان پيدايش آن را با خلق نخ ست و  ست ني گيری اين باور اطلاع دقيقی در د

  گرفته معمولاً قربانيانهايی که برای خدايان صمورت می قربانی دهد که در ابتداشمناختی نشمان می  گره زد. مطالعات اسمطوره 

ذای خوب شد او را غدر بين سياهان يوروبا در آفريقای غربی کسی که برای قربانی انتخاب می»اند. به طور مثال: انسانی بوده

گرداندند تا بلاها به او دشمماه میرسمميد سممپس او را در کوچه و قلمرو پا پروريدند تا اينکه روز موعود فرا میدادند و میمی

سر می     سپس او را  شود  شکش خدايان می منتقل  (. ويل دورانت نيز قربانی  612: 1383)فريزر،« کردندبريدند و خونش را پي

سته که ميان ملت   سان را امری دان شده    ان شايع بوده و هر روز در جايی ديده  ستانی  ضی نواحی    های با ست. به گفته او در بع ا

شی بر زمين می  شاورزی، مردی را می برای ک شتند و خونش را هنگام بذرپا صول بهتری به بار آورد و بعدها   ک شيدند تا مح پا

سان:    صورت حيوانی در آمد )ل شکل  ها و فرهنگ(. آداب قربانی با توجه به اقليم14، 1355همين قربانی به  های مختلف به 

 شد.  متنوع انجام می

سانی زي    شرفت جوامع ان سانی آن      با پي شکل ان شد و  ر بنای فکری و نوع برخورد با اين باور رايج دچار تغيير و تلطيف 

ست و در اديانی چون        سوم ا شت و حيوانات يا ماکيان جايگزين آن گرديد. قربانی کردن همچنان در نزد مردم مر سوخ گ من

در بين آنان تقسمميم شممده اسممت. پس از  اسمملام با قو ت و قدرت ادامه دارد به نوعی که اکنون به دو نوع واجب و مسممتحب

  ای به صورت موردی در زمينة قربانی های گوناگون مشخص شد که تاکنون پژوهش مستقل و گسترده    بررسی آ ار و پژوهش 

تری از های هزارو يکشممب به عمل نيامده اسممت. از طرف ديگر تحقيق در هزارويک شممب شممناخت عميقکردن در داسممتان

شان می    باورها و اعتقادات ان شته را ن سی قربانی کردن و اهداف   سان و در قرون گذ دهد. بنابراين با توجه به موارد فوق، برر

ضروری می   سنن نياکان است و      آن در اين ا ر ارزشمند  نمايد. از آن جا که کتاب هزارويک شب منبع ارزشمندی از آداب و 

ها و .. است. اين مقاله تلاش دارد اقسام قربانی و اهداف آن را   ها، قصه دربرگيرندۀ عناصر اصلی فرهنگ عامه از قبيل: افسانه   

  در حکايات هزارويک شب مورد بررسی قرار دهد و به سوالات زير پاسخ دهد:

 شده است؟ها در چه مواردی انجام میقربانی خونی )انسان و حيوان( در جوامع ابتدايی واسطوره .1

 يات هزارويک شب چيست؟هدف از قربانی انسان و حيوان در حکا .2
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 پیشینۀ پژوهش .1-1

های گوناگون    به منظور ارائه گزارش از اهميت و ضمممرورت اين تحقيق بايد افزود که پس از بررسمممی آ ار و پژوهش         

سترده        ستقل و گ شد که تاکنون پژوهش م شخص  ستان   م صورت موردی در زمينة قربانی کردن در دا های هزارو يک ای به 

ز توان به سرآمد آنها ا ما در مورد آيين قربانی آ ار ارزشمندی به رشته تحرير در آمده است که می   شب به عمل نيامده است. ا  

هايی از انواع قربانی، در ملل  آوری نمونه( نام برد. او در اين کتاب به جمع1383ا ر جيمز جرج فريزر )« شاخة زرين »کتاب 

انی وجود دارد که از بعضی از اين مقالات در جهت تدوين اين پردازد. در مجلات ادبی، مقالاتی در خصوص قربمختلف می

ای با عنوان  ( در مقاله1392برداری به عمل آمد. به عنوان نمونه خوارزمی )مقاله از دستاوردهای علمی آنها در اين حوزه بهره

شاهنامه » شاهنامه با رويکردی عام   « بلاگردانی در  ست تا به اين مفهوم در  سترده  تر وتلاش کرده ا له  تر بپردازد. در اين مقاگ

ساس الگوی فريزر در کتاب   شاهنامه مورد بازيابی و تحليل قرار   « شاخة زرين »برا مفهوم بلاگردانی را در بخش کوچکی از 

سانی )  داده ست. همچنين نجيمه آزادی ده عبا سطوره، عرفان و فرهنگ را مورد بحث و   1394ا شايی آيين قربانی در ا ( رمز گ

سی ق  ستانی ) برر سانی توفت در بيت ( قربانگاه1394رار داده اند. جواد ني سی نموده های ان سان    المقدس را برر سين ل اند. ح

سی قرار داده    1355) شمند مورد برر صورت جزيی و ارز اند به نحوی که مقاله مذکور  ( قربانی از روزگار کهن تا امروز را به 

شده  ست. و   مرجع ديگر تحقيقات در اين حوزه  شعار      1395اديبان )-نيز حيدریا ضمون قربانی در ا صيف و تحليل م ( به تو

 اند.بيدل پرداخته

 بحث .2

  هاقربانی در جوامع ابتدایی و اسطوره .2-1

قربانی يکی از عناصر بنيادين در نظام اساطيری و در همين حال، از شعائر دينی است، آيينی است که در جوامع بدوی و       

 هزيست ها همواره در دامان طبيعت میگردد. انسان بر می )ع(و موضوع به خلقت حضرت آدم   های آغازين وجود داشته پرستش 

اندا به همين علت، برای مقاصممدی چون سمملامتی، آبادانی، باروری، و های ناخوشممايند آن نبودهو قادر به کنترل کردن پديده

شم خدايان قربانی می  سن آبادی، اديبان،  پرهيز از خ ست.  (. اما در لغت 30: 1395کردند )ح چيزی  به معنی نزديک و تقرب ا

که در راه خدای تعالی تصد ق کنند و بدان تقر ب جويند به خدای تعالی. )آنندراج (. فارسيان به معنی مطلق تصد ق و با لفظ    

يکی  ت ورفتن و شدن و گشتن و کردن مستعمل نمايند و نيز )عيد( عيد اضحی، گوسفندکشان، روز دهم ذيحجه الحرام اس       

نامه: نزديک مکه گوسممفند قربانی کنند )لغت از روزهای بزرگ و اعياد باعظمت اسمملامی اسممت. در اين روز حاجيان در منی

 ذيل قربان(.

 ها. قربانی انسان در دورۀ باستان و اسطوره2-1-1

ل  بايد متوسممل به عوامگيری حيات اجتماعی خود به اين فهم رسمميده بود که برای دفع شممر  و پليدی بشممر بعد از شممکل

عنوان روشی جهت جلوگيری از خشم خدايان برگزيد. شواهد بسياری مبنی بر     بلاگردانی شود. بنابراين او قربانی کردن را به 

سان  ست،         ها در تاريخ تمدنقربانی کردن ان شده ا سامی )عرب( يافت  شتها مثل: هند، يونان، روم، چين و نيز اقوام  های گذ

هنوز به تکامل فکری و فرهنگی دسممت نيافته بود و با رسمموم خرافی، همنوعان و عزيزان خود را برای    بشممر در اين دوران

دم  اگر اولين فرزند رئيس قبيله پسر بود، مر»کردند. اين رسم انحرافی در يکی از قبايل اوگاندا رواج داشت خدايان قربانی می

 (330: 1383)فريزر، « ردندکبدون اطلاع پدر و جهت طولانی شدن عمر او قربانی می

اند و اين عمل را مقدس می شمردند و در انجام   اند که اقوام و قبايل مختلف پايبند به قربانی بودهها نيز نشان داده اسطوره 

 شمردند گشای مشکلات خود می  داشتند. اعتقاد بدين باور در نزد قبايل چنان بود که آن را يگانه راه گره آن کوتاهی روا نمی
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شين وی گردد، قربانی می       ت شد خود را که قرار بود جان سر ار شاهی جهت جلوگيری از نابودی مملکت پ کرد  ا جايی که پاد

 (.16: 1394)آزادی ده عباسانی،

ها، هم برای جلب توجه خدايان و دور ماندن از آسممميب و گزند آنان  صمممورت  ها و افسمممانهقربانی کردن در اسمممطوره 

ها، قربانی کردن آدميان معانی فراوانی داشت که يکی  در نظر آزتکها بودند. انگيز آزتکای شگفت هگرفت. يکی از تمدنمی

سطوره   شکر از خدای آزتک و تقليد از او بود. آنها در ا شتند: زمانی که خدای آزتک  از آنها، ت   «هوتيزيلوپوچتلی»های خود دا

) (Huitzilopochtli  شد، لباس رزم بر ت سلح بود. وی بی  بر قلة کوهی زاده  شت و کاملاً م صد تن خواهر و  ن دا درنگ چهار

ها، برخورد شايسته با اسيران جنگی بود. به باور آنها، قربانی کردن کردن انساناش را کشت. اما معنای ديگر قربانیبرادر ناتنی

پيروز بلافاصممله طرف  ای برای هر دو طرف جنگ بود. هدف اصمملی جنگ اين نبود که طرف کار شممايسممته و شممرافتمندانه

سته            شاي شد. اين رفتار  سمی مذهبی بک سير کند و در خلال مرا شد، بلکه هدف آن بود که وی را ا ه ای بود کمغلوب را بک

ست   شک ستی »خورده به فاتح خويش بگويد: جنگجوی  س »و فاتح بگويد: « تو پدر محبوب من ه «.  تیتو فرزند محبوب من ه

کردند. معنای ديگر آن ه مغلوب را قربانی کند و هر دو طرف در اجرای آن همکاری میبنابراين، فاتح حق قانونی داشمممت ک

شمنان و به انقياد در آوردن آنها بود. آنها رهبران قبايلی را که می  ستند به انقياد خود درآورند، دعوت می ارعاب د د  کردنخوا

 ها حضور داشته باشند.تا در مراسم قربانی کردن انسان

شود، جهان در حال تعادل باقی می     ک به طور کلی چنين میمردمان آزت  سان تقديم خدايان  شتند که اگر جان ان اند.  مپندا

 دادند. اکثر قربانيان بهها برای سمممازگاری خود با دنيايشمممان انجام میقربانی کردن تنها يکی از چند مراسممممی بود که آزتک

شيد تقديم می  شگاه هاروارد،     خور ستاد دان سد که يکی ا می«  روت و فقر ملل»در کتاب خود « يويد اس. لندزد»شدند. ا ز نوي

ها حکومت کردند، ايجاد جو  خواری از مردم خويش، سمممالخواری و آدمها با ابعاد گسمممترده خونای که آزتکدلايل عمده

 .(115-114: 1383ترس و وحشت بوده است )ر.ک. لانگ، 

ژنيا را قربانی کرد و ايفی ها ابائی نداشممتند، مثلاً آگاممنون دختر خود،کردن انسممانيونانيان باسممتان نيز در آغاز از قربانی 

سم        ستان نيز مرا ساخت. همچنين در ميان مردم روم با ستش، پاتروکل، قربانی  آخيلوس ده تن از جوانان ترويا را به خاطر دو

شن  سامان   ها مرقربانی برای خدايان و ارواح مردگان يا در هنگام برپا کردن ج شهر آتن نيز رمولوس،    سوم بود. تزه،  دهندۀ 

 .(15: 1355بودند )لسان،بانی شهر رم، هر دو در راه خدايان قربانی کرده

دار بزرگ  توان به داستان عبدالمطلب رئيس قبيلة قريش و پرده است که می در نزد قوم سامی نيز قربانی انسان رواج داشته   

شاره کرد. در آن زمان  شده بود    خانة کعبه ا شک  ستاد و آن چاه به    »چاه زمزم خ سران باي سر بود، خود با پ عبدالمطلب را ده پ

ست فرزندانش برآيد او يک فرزند خويش را     ست او و به د کندن گرفتند، عبدالمطلب با خدای نذر کرد که اگر اين آب به د

سخت گران می  سرانجام، با قرعه زدن آمد که او را قرباقربان کند، پس آب برآمد، برای عبدالمطلب  ص نی کند.  د  های پياپی 

ساخت  شتر فدای او کرد و به  سانی،  « جای فرزندش آنها را قربانی  (. اين گونه روايات بازگو کننده 20: 1394)آزادی ده عبا

 است. شدهو تأييد کنندۀ اين واقعيت است که قربانی کردن انسان نزد اقوام سامی مانند ملل ديگر، انجام می

سان: آنان آدمی   اي ستان نيز همچون ديگر اقوام کهن پايبند به عمل قربانی بودند و به قول ل کردند،  زاد را قربانی میرانيان با

ها نيز  (. در يشت 19، 1355شد )لسان:  ها مخصوص خدايان بود و گوشت آن نصيب کاهنان و پرستندگان می    تنها بوی قربانی

در ايران باستان، مهرپرستان، روز او ل فروردين، . (24: 1377شده است )پورداود،اشاره به قربانی حيوانات و ريختن خون آنها

عنوان هديه و سممهم  کردند و خونش را بهگاوی را برای خدای مهر و ديگر ايزدان آسمممانی با تشممريفات خاصممی قربانی می

شد،   ان خونی که به ياد ايزدان بر زمين سرد ريخته می ايزدان در پيشگاه آنان به آسمان می افشاندندا زيرا به باور ايرانيان باست    
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د کند و در نتيجه سرمايه درون خو گشت که جنبش و رويش در زمين و جهان هستی به بار آيد. زمين نيز مستی می   سبب می 

      (.357: 1394دهد )نجمی، را رايگان در اختيار همه قرار می

 ادیان گوناگون . قربانی انسان در2-1-2

متون و آ ار برجای مانده از اديان مختلف و دوران کهن حکايت از آن دارد که مراسممم قربانی با اهداف مختلفی   بررسممی

ده های واگير و کشنو يا رفع بيماری همچون فروکاستن از خشم خدايان، طلب باران، باروری زمين، کسب موفقيت در جنگ

ست گرفتهصورت می  سوم دينی از جمله    ينميلادی تاکنون، د نوزدهماز قرن  .ا سی اديان، آداب و ر پژوهان متعددی به برر

معروف بريتانيايی در کتاب خود با عنوان   شممناسمحقق و انسممان عنوان نمونه سممر ادوارد تيلوراند، بهمراسممم قربانی پرداخته

ای  هخدايان را فروبنشانند و خواست  کردند تا خشم  ها در روزگاران کهن، قربانی میبر اين باور بود که انسان « فرهنگ ابتدايی»

ييد قرار گيردا زيرا ما  أتواند مورد ت. البته اين گفتار نمی، خبرگزاری جمهوری اسمملامی(1400عبدی: (را نيز به دسممت آورند

شاهده می نمونه شم خدايان نبوده هايی را م ضی از قربانی  کنيم که برای ترس از خ ست و بع ست بوده و در  ا ها برای دفع نحو

ست شده عنوان يک آيين انجام میمواردی نيز به سب بدان      در هزارويک .ا ستيم که در جای منا سام قربانی مواجه ه شب با اق

 پرداخته خواهد شد.

کردند و آن را به   آمد، فرزندان خود را قربانی می   مردم سممموريه همچون مردم فينيقيه هنگامی که کاری سمممخت پيش می       

توان به قربانی مشمما، پادشمماه مواب، )سممرزمينی در   د. از نمونه ديگر در اين منطقه مینمودنخدای خورشمميد پيشممکش می 

فلسطين( اشاره کرد که او فرزند ارشد خود را برای نجات شهر از محاصره دشمنان قربانی کرد و چون خواست او برآورده         

شا     سرائيل را به ن شد، هفت هزار نفر از بنی ا شير گذراند    گرديد و قربانی فرزندش پذيرفته  شم شکرگزاری از دم  سان،  ) نه  ل

ها (. در يونان و روم باسممتان نيز مراسممم قربانی برای خدايان و ارواح مردگان يا در هنگام برپا کردن جشممن  14-15: 1355

 (.17بودند )همان:دهنده شهر آتن نيز رمولوس، بانی شهر رم هر دو در راه خدايان قربانی کردهمرسوم بوده، تزه، سامان

کردند و پس از آن حيوان، جای آدمی را گرفت. قربانی يکی از  قوم يهود نيز مانند ديگر اقوام باستانی، انسان را قربانی می  

ستند )همان: دليل بر توبه و اعتراف و تقديس کفاره و شکر می  عبادات مهم اسرائيليان بود و آن را  قوم عيسوى نيز با    (.15دان

سوم دينى می اى مغاير با يهود به شيوه  سن ت   اجراى آداب و ر سيحيت،  سير و    پرداختند. در م شکلى عرفانى تف هاى دينى به 

آيين قربانى نيز از جمله سممنن رايج در دين يهود اسممت که در مسمميحيت، شممکلى نمادين و رمزى به خود  گردند.توجيه مى

سى      صى عي شخ سيحيان، مظهر قربانى  سيح با قربانى   )ع(گرفت. در ميان م ست. م سان   ا کردن ارادى خويش، در واقع گناهان ان

اى اسمممت که در ميان    اين عقيده  را باز خريد و همين کار موجب رهايى ملت اسمممرائيل از چنگ اسمممارت روميان گرديد.           

باز خريد  »مسمميحيانى که از نسممل يهود بودند، سممخت رواج داشممت. اما مسمميحيان غيريهودى برآنند که اين قربانى نوعى    

 (.5: 1380فراهانی،است ) «عرفانى

شراب        هرچند شد و تنها مجرمان محکوم به اعدام را پس از آنکه  سان محدود و محدودتر  شت زمان دايرۀ قربانی ان با گذ

ها کردند. بدون شممک اين سمماختند ولی بعداً حيوانات را جايگزين انسممانکردند قربانی میدادند و تخديرشممان میفراوان می

داند که به زشتی قربانی کردن انسان پی بردند  ها را نخستين مردمی میدن انسان است. لسان سومری  های تمجايی از گامجابه

سومری می        ستور دينی در الواح  ساس يک د شان اين نکته را بر ا شين کردند. البته اي داند که و به جای آن چيزهای ديگر جان

 (.16 :1355در آن نوشته شده بره جانشين و فديه انسان است )لسان، 

شده        ست و به منظور تقرب و نزديکی به خداوند مطرح  سمی متداول ا سلام ر شريعت ا ست. اولين قربانی  قربانی در  ر دا

سلامی   شر روايات ا صيه پدر به ترتيب يک قوچ و      )ع(از زمان آدم ابوالب شد، وقتی که دو فرزندش هابيل و قابيل به تو شروع 



 مهدی خليفه و همکاران ک شب /های هزار و يجايگاه آيين قربانی در داستان /40
 

 

ای از آسمان قربانی هابيل را سوزاند و قربانی هر کس  گاه خداوند تقديم کردند، صاعقهعنوان قربانی به بارمقداری گندم را به

در قرآن مجيد اين واقعه  رفت او پيروز بود. اما بعدها اين موضمموع سممبب رشممک برادر شممد و او هابيل را کشممت.ازبين می

إذ  قهرَّبا قَر باناً فهتَقَب له من  أهحتدهما وت لهمْ يُتهقهبَّل  منه ال آخهر قاله لهأهق تَلهنَّکت   تاريخی چنين آمده اسمممت: وت ات لَ عتلهيْهمْ نهبتأه ابْنهیْ آدتمت بال حتق  

ى  که هر کدام، کارى برادرسمممتى بر آنها بخوان: هنگامىقاله إنَّما يتتهقهبَّلَ اللهَ منه ال مُتَّقينه ترجمه: و داسمممتان دو فرزند آدم را به

رگفت: بود، به برادر ديگنشد ]برادرى که عملش مردود شده  شد، و از ديگرى پذيرفته  از يکى پذيرفته  دادند، ام اتقر ب انجام 

پذيرد   دارم؟ زيرا خدا، تنها از پرهيزگاران مى   ]برادر ديگر[ گفت: من چه گناهى   «! کشمممتبه خدا سممموگند تو را خواهم     »

 (27)مائده/

ست که د     ضرت ابراهيم ا ستان ح سماعيل را در راه خدا قربانی کند و    دومين مورد نيز دا شد فرزندش ا ر عالم رؤيا مأمور 

سر که فرمان پدر را در اجرای امر حق گردن نهاده بود تيغ بر او کارگر نيامد و عاقبت با فدا شدن گوسفندی به    جای او اين پ

لکت نهجزْی ال محُْسمممني                کهذ نه ا  يا إ ق تت الرَ ؤ  قهدْ صمممتدت  فت. ف يا هايی  پدر ر بذبْحٍ       از تيغ  ناهُ  فهدتيْ هذا لههُوت ال بتلاءُ ال مُبينَ وت  نه إنه  

د  فرست جای آن گوسفندی می کند و به(. هرچند در اين داستان خداوند ابراهيم را از کشتن فرزندش منع می  2صافات/ «)عتظيمٍ

 اه زمزم نيز نذر قربانی فرزند راگاه منسوخ نشد و در ميان قبايل ادامه يافت. در نمونه سوم عبدالمطلب و چ   اما اين آيين هيچ

 بينيم که اين مورد تأييد کنندۀ موارد بالا و رواج آن با شدت کمتری است.می

سخن به ميان می       صراحت، از اين آيين  شَّهرْه ال حترهامت     آورد و میخداوند در چند جا به  شهعتآئره الل ه وتلاه ال فرمايد: لاه تحَلُّوا  

شتن و خوردن        وتلاه ال هتدْیت وتلاه شماريد و نيز ک شماريد و نيز چهار ماه حرام را حلال م شعائر خدا را حلال م القلائد ترجمه:  

 (2دار آنان را حلال ندانيد )مائده/های نشاننشان مردم و قربانیهای بیقربانی

روز عيد قربان انجام   شمممود: نوع اول قربانی واجب که در مراسمممم حج و دراين آيين در اسممملام به چند جهت انجام می

ست که        می شتر يا گاوی را قربانی کند. نوع دوم مربوط به کفارات حج ا سفند يا  شرايط خاص گو شود و هر حاجی بايد با 

نوع سممموم قربانی که بر اسممماس نذر واجب       اند، بايد قربانی کنند.     برای کفاره برخی از اعمال که در حال احرام انجام داده     

شتری را قربانی کند   شودا يعنی نذر می می سفند يا گاو يا  شفا يافت، گو ست     .کند که اگر بيمار  ستحب ا نوع چهارم قربانی م

 دهد.و ذوق جهت تقرب به خداوند انجام میکه فرد آن را از روی شوق 

رسممد قربانی کردن نوعی ترک تعلقات دنيوی اسممتا يعنی گذشممتن از خود و مال خود در راه کسممب رضممای   به نظر می

بينم پدرش ابراهيم از عزيزترين کس خود به خاطر معبود طور که در داسممتان قربانی اسممماعيل میوب و معشمموق. همانمحب

سان  گونه نگريست که قربانی کردن از انتوان اينست. البته میها و رسيدن به وارستگیبستگیگذشت و اين همان گذر از دل

 بعد عقلانی بودن آنست. دهد و آنبه حيوان يک بعد ديگری را نشان می

 قربانی در ادب فارسی .2-1-3

سته      ضمون قربانی بهره ج سندگان از م شاعران و نوي ست داده در متون نظم و نثر،  ست به زيباي اند و هر جا که مجالی د ی  ا

 اند. سعدی:  سخن رانده

 فدای جان تو گر جان من فدا شود چه باک

 بر آنم گر تو بازآيی که در پايت کنم جانی     

          

نی             قربمما فنممد  گوسممم بود  عيممد   برای 

 از اين کمتر نشايد کرد در پای تو قربانی

 (570: 1375)غزليات،                      

اکنون  کند. اين سنت همگردد اشاره میسعدی در اينجا به قربانی کردن جهت دفع بلا در پيش پای عزيزی که از سفر برمی

 هرچند که بر اساس مناطق مختلف از شدت بيشتر يا کمتری برخوردار است. گرددنيز در نقاط مختلف ايران انجام می
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 مولوی در مثنوی:  

 گفت فرزندان به قاضی کی کريم

 ما چو اسمممماعيل ز ابراهيم خود   

        

 نگممذريم از حکم او ممما سممممه يتيم          

 کنممد سمممر نپيچيم ار چممه قربممان می        

 (972: 1378)مثنوی،                         

 در قصايد از اين مضمون استفاده کرده است:پروين نيز 

 قنمماعممت کن اگر در آرزوی گنج قممارونی    

 يیپوفشانی گر طريق عشق میمترس از جان

 های وقت و فرصممت رابه نزد زندگانی مهره

   

 گدای خويش باش ار طالب ملک سمممليمانی       

بانی         هادن روز قر يد سمممرن با يل  ماع  چو اسممم

 دانیه میپرسی، نبازی، نه میباره میهمه يک

 (113: 1382)ديوان،                         

نی اشاره  اند. در متون کمتر به قربانی انسانويسندگان و راويان نيز در متون نثر فارسی از قربانی انسانی و حيوانی بهره برده   

ر خوانيم که در شهر آهنگر د می نامه در داستان آهنگر و مسافر  اند. در مرزبانشده است و بيش به ديگر انواع قربانی پرداخته  

شهر می   يک روز خاص يک نفر را جهت دفع بلا قربانی می ضاع بدين گونه بود که اگر فرد غريبی وارد  او را  شد کنند و او

اد او را افتکردند، قرعه به نام هر کس میکشممی میافتاد از بين مرد و سمماکنان شممهر قرعهکردند. اگر اين اتفاق نمیقربانی می

شهر قرعه به نام آهنگر می    ربانی میق سال به دليل عدم ورود مرد غريبه به  ضای روزگار در آن  شانة ت کردند. ازق ير  افتد و او ن

سيد، به   بلا می ست او در ر رود و او را از ورود مهمان )مرد غريبه( آگاه ناچار به خانة داروغه میگردد. اما وقتی مهمان و دو

 (.  147-146: 1380بن رستم،  مرزبان. برند )ر.ککنند و به کشتارگاه میو او را جهت قربانی اسير میآيند کند. سربازان میمی

آن خون که  »اسممت:  هايی از دفع شممر  و بلا با خون اشمماره شممدهنيز به نمونه« پادشمماه و برهمنان»ودمنه در باب در کليله

شود که بفرما     شر  خواب بدان دفع  صه به      شخص تو رنگين کرده بود  شير خا شم ضور ما آن  يی تا نزديکان ترا بيارند و به ح

شر  اين خواب از تو            شته آيد  شود و دل از اين جماعت بردا صبر کرده  شد ... اگر بر اين  ست جلادی دهی تا همه را بک د

)نصرالله   « گانیمدفوع گردد و اگر اين باب ميسر نيست بلای عظيم را منتظر بايد بود چون زوال پادشاهی يا سپری شدن زند     

 (.375و374:  1385منشی،

 شبقربانی در هزارویک. 2-1-3-1

شاره  شب به در هزارويک سی به اين باور ا شواهد موجود تأييد کنندۀ     شده  عنوان يکی از متون تأ يرگذار ادب پار ست و  ا

 شود.اين باور مرسوم است  که در زير به آنها پرداخته می

 انقربانی کردن انس. 2-1-3-1-1

 حکایت وزیر و پسر پادشاه

صياد(         ستان  شتم )دا شب ه سياه آگاه          وقتیدر  سر خود و ارتباط او با غلام  سود از خيانت هم شاه جزاير ا سر پاد که پ

د با شوشود. وقتی همسرش که سياهک معشوقة او بود، از ماجرا آگاه میکند، اما موفق نمیگردد، سعی در کشتن غلام میمی

يمه همسممر را به سممنگ و مردم را که از اديان مختلف بودند به چهار نوع ماهی و شممهر را به برکه تبديل  نسممحر و جادو يک

رود. ايشممان پس از آگاه شممدن از ماجرا  گذرد تا پادشمماه آن سممرزمين برای کشممف حقيقت بدان مکان میکند. روزگار میمی

گی در خوابگاه خوابيده است. در حال تيغ برکشيده و او را   رود. ديد که زنسوی غلام می توسط همسر زن جادوگر،  ابتدا به  

شت و به چاهش درافکند و جامه  شت.         ک شتن بگذا شيده در پهلوی خوي شيده در خوابگاه او خوابيد و تيغ برک هايش را پو

سرعمویِ خود را برهنه کرد تازيانه بر او می      صر درآمد و پ شت دختر به ق ساعتی گذ من  گفت: بهناليد و میزد و او میچون 
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شراب جرعه        شرابی پيش آورد و گريان گفت: ای خواجه، از اين  ساغر  سپس به نزد غلام آمده  ای بنوش و با رحمت آور. 

سخن بگو. پس ملک با چاره  شيده بود و با زبان زنگيان از دختر می من  شهر و ... را   ای که اندي شهر،  خواهد که جوان، مردم 

ست درآورد. دختر ني  به سته    ز گمان میصورت نخ ست، لذا تمام خوا شوقه ا شاه را اجرا می کند که اين مع سی های پاد   کند. طا

شيد. آن جوان به   سونی بر او دميده به آن جوان بپا سپس پاره     پر از آب کرد و اف شد.  ست  ش صورت نخ ته  ای از آب برکه بردا

ان برآمدند و بازارها به صورت نخستين بازگشتند    آب به برکه برفشاند. در حال ماهيان به صورت آدمي   فسونی بر او بدميد و 

الاحزان آمد و کردار خويش به ملک بازنمود. ملک  ها شمممدند. وقتی که همة کارها انجام شمممد دختر به بيت     ها جزيره کوه و

تاد )ر.ک.                   مه بيف نه دختر زد، دختر دوني لک تيغ بر سمممي حال م مده در  يک آ فت: نزديکتر آی. دختر نزد ته گ آهسممم

 زاده و مردم و شهر دفع کرد.(. ملک با کشتن او بلا را از ملک41-32: 1391شب،هزارويک

 گوش )شب سی و یکم الی دوم(حکایت بی

مال  کشت و صاحب  کشيد، سپس می  خوانيم که عجوزی با فريب مردم توانگر آنان را به خانة خود میدر اين حکايت، می

شبی به در خانة مرد )بی   آنان می شت.  ضای ورود جهت ادای نماز می گوش( میگ نمايد. پس از نماز، او را فريب  زند و تقا

شان را می     دهد و به خانة خويش میمی شتن اي ستور ک شاند و طبق روال قبل، د د. و بردهد، اما مرد به طريقی جان به در میک

با ريختن خون عجوزه بلايی که (. 1391: 121 شب، کشد )ر.ک. هزارويک دهد و او را میپس از بهبودی، عجوز را فريب می

 گرفت، دفع گرديد.هر شب دامن يکی را می

  حکایت دو وزیر )شب سی و سوم(

شش و خوش    سال که نورالدين از بذل و بخ شی     پس از يک  سر گو گذرانی او با ياران، روزی وکيل به نزد وی آمده به 

زير  جنس نداريم. چون نورالدين اين سخن بشنيد سربه   گفت: يا سيدی، ازآنچه بر حذر بودم پيش آمد و اکنون يک درم نقد  

ای از او کرانه  افکند و به حزن و ملامت اندر شممد. ياران متوجه معنی اين سممخن شممدند، هرکدام با توسممل به عذر و بهانه  

(.  130: 1391، شب هزارويککند )گيرند. در اين ا نا، يکی از ياران و موافقان دليل رفتن را عقيقه کردن پسر برادر بيان میمی

گردد. هرچند در اين داستان سخن از  عقيقه انسانی     عقيقه کردن درواقع همان قربانی کردن است که جهت دفع بلا انجام می 

شناخته می       ستحب  سلامی امری م سنت ا ست. البته عقيقه در  سفندی را ذبح می  ا ر بين فقرا  کنند و دشود که برای دفع بلا گو

 نمايند.  تقسيم می

 ایت ملک شهرمان و قمرالزمانحک

ست. بهرام مجوس جهت قربانی در روز عيد           شاره رفته ا سی و دوم بدان ا ست و  شب دوي سان در  نمونة بعدی قربانی ان

کند. هرچند به دليل تغيير وضعيت آب و هوايی و ... موفق به ذبح ملک  مجوسان، ملک اسعد را که اسير او شده بود، مهيا می

سعد نمی  شان وجود اين عمل در نزد    شود، ام ا ست و اين ن سفه وجود چنين عملی جهت دفع بلا و گرفتاری پرداخته ا ا به فل

گيرد و شايد بتوان آن را نوعی   (. در اين داستان قربانی برای رضای خدا انجام می  440: 1391شب،  پيشينيان است )هزارويک  

شگاه خدايان تلقی کرد. در روز عيد قربان نيز م  س  سلمان قربانی می هديه به پي شت حيوان قربانی را ميان فقرا تق يم  کنند و گو

 شود.کنند و در روايات اسلامی امر ارزشمند شمرده میمی

 و غریب حکایت عجیب

صد و هفتاد و سوم بيان        ش شتی به شهر گرج رسيد و آن    است. گفت: ای ملک جوان شده نمونه بعدی در شب ش بخت، ک

ت وارد خواس ر بناکرده به هر دروازۀ آن شخصی از مس به حکمت برگماشته بود. اگر بيگانه می   شهر را يکی از سرهنگان دلي  

گرفتند. اگر شنيد. در حال آن شخص بيگانه را می  زد، و هرکس که در آن شهر بود آواز آن می شهر شود آن شخص بوق می   
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شان درنمی  شهر داخل    آمد، او را میبه دين اي شتند. پس چون غريب بدان  شيد بدان گونه که ملک       ک شخص نفير ک شد آن 

آيد و شمميطان به درون آن بت فروشممده به زبان بت درآمد ديد که از دهان بت آتش و دود برمی ترسمميد. برخاسممت به خانه

خواهد مردم را دين خود ای ملک، غريب پادشمماه عراق به شممهر تو آمده و میگفت. سممپس از بت آواز برآمد که: سممخن می

ا خانه به درآمد و بر تخت بنشست. ايشان غريب رد. وقتی او را پيش تو آوردند تو او را بکش. بلافاصله ملک از بتبازگردان

بياوردند و در پيش تخت ملک بداشمممتند و گفتند: ای ملک ما اين جوان را غريق يافتيم، چون او را از غرقاب به درآورديم              

ست. ملک گفت او ر  شحال    ديديم که خدای ما را منکر ا شايد که او از ما خو ا به بتخانه بريد و در برابر بزرگ بتان ذبح کنيد 

شد )  شب با سب       (. ملک می999: 1391،هزارويک  ضايت او را ک شنودی و ر شگاه خدای خود خ خواهد با ذبح غريب در پي

 کند تا متقابلاً بت)خدا( نيز دافع بلا از ملک و ملک باشد.   

 حکایت حسن بصری و نورالسنا

شاره            در  سان ا شتاد و يک به قربانی ان صد و ه صد و هفتاد و نهم الی هفت شب هفت صری در  سن ب س   حکايت ح ت.  شده ا

شهر بغداد بازرگانی توانگر زندگی می  سيار ذخيره کرده بود. چون از دنيا     حکايت کنند که در  شت و مال ب سر دا کرد که دو پ

سته بود    رفت، فرزندان ارث را بهر کردند و يکی به زرگری و ديگ ش سگری پرداختند. روزی از روزها زرگر بر دکه ن ری به م

سن          شت. به ح سن و جمال او تأمل کرده او را خوش دا شد در ح صنعت او خيره  شت و به  که مردی عجم بر دکان او بگذ

هتر از در دنيا بام و صنعتی نزد من است که   بهرهگويد: من از فرزند بیکند. سپس می شود و اظهار محبت به او می نزديک می

سی نمی    ست اما به هرک صنعت می     آن ني ضای يادگيری  سن تقا سی را با گاز کند. مرد به او میتوان ياد داد. ح  گويد: طبق م

شمممود. آنگاه عجمی  دمد تا اينکه مس گداخته می  دهد و بر آن می پاره کن و در بوته بينداز. حسمممن اين کار را انجام می     پاره 

آورد که چيزی مثل کحل اصممفر بود و کمی از آن در بوته ريخت  و به ای درمیده، ورقة پيچيدهدسممت به گوشممه دسممتار بر

دميد تا آنچه در بوته بود زرخالص گشت. چون حسن او را بديد از شدت خوشحالی عقلش      گويد: که بدمد. او میحسن می 

قيمت استا سر پيش    که زرخالص و گران برفت و شمش طلا گرفته در آب انداخت. چون سرد شد آن را آزمايش کرد، ديد   

برد که دسممت عجمی ببوسممد، او را منع کرد و گفت: اين زر بردار و در بازار بفروش و قيمت آن بگير و هيچ مگوی. فوری  

شمش طلا را پانزده هزار درهم فروخت و بدين    سن به بازار رفت و  سن به او اعتماد کرد. تا اينکه روزی مهمان     ح سيله ح و

کند و برد و حرکت مینهد. سپس حسن را به کشتی می   کند و به صندوق می هوش میو در اولين فرصت او را بی حسن شد   

شهر دور می  سلمانان ناخوش می   از  سال يکی از    شوند. اما عجمی، او مجوس بود و م شت. آن پليد نام بهرام بود و در هر دا

 .(1157: 1391شب،ارويک)هزکرد مسلمانان گرفته، جهت روا شدن حاجتش قربانی می

سيدن به آرزو انجام   سرزنش حرص و آز    در اين حکايت قربانی جهت دفع بلا و ر ست. راوی به طريقی ظريف به  شده ا

شدار می  شاعران نيز           و طمع پرداخته و به خواننده ه ست.  شومی ني سانی که طمع ورزيدند چيزی جز  شت ک سرنو دهد که 

صفت مذموم تاخته  سی آزمندی و طمع اندبارها به اين  سته، زحمت برای جمع  . فردو سيار دان ی آورکاری را ماية درد و رنج ب

 شمرد:مال و  روت را کاری عبث می

 ز آز و فزونی به رنجی همی        

 

طامع بود پر ز درد   دل مرد 

          

 روان را چممرا پممر شممممکممنممجممی همممممی  

 (841، 1383)شاهنامه:                            

 طمممممع تمما تمموانممی مممگممرد بممه گممرد 

 (992: 1383)شاهنامه:                            
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نمونة بعدی در حکايت حسن بصری و در شب هفتصد و هشتاد و دو نيز ذکر شده است. آن پليد)بهرام مجوس( وقتی           

شهر دور می    شتی از  ستور می   ک سن را باز کنند و مقداری آب و غذا بدو د   شود به خادمان د ست ح هند. مجوس  دهد که د

گويد: به نار و نور سوگند که مرا گمان نبود که تو در دام من بيفتی، مرا آتش کمک کرد تا بر تو مسلط شوم. من تو را در    می

 .  (1158: 1391،هزارويک شب) کنم تا از من راضی باشدبرابر آتش قربانی می

شده    شاره  ست برگزاری يا باور ب يکی از نکات مهم که در کتاب بدان ا ضايت خداوندان در  ا ه قربانی جهت دفع بلا و ر

کنندا  کند که هرسمماله برای خشممنودی خداوند قربانی می مذاهب مختلف اسممت. در اين حکايت به عيد يهوديان اشمماره می 

المقدس انسممان  نيسممتانی درباره جايگاه اصمملی قربانی در بيت .دانسممتندترين خدمات میها قربانی را از مقدسچراکه يهودی

مانی بيت قربانگاه»ين گويد: چن مرب           های انس موب و غ مع در جن مق هنوز )واق مرقی وادی عمي موب ش مش جن المقدس در بخ

ست. اين منطقه در زمان کنعانيان جنگل  بيت شته ا ستان المقدس کهن( به نام توفت قرار دا شممممته که در زمر  ها و بو ۀ  هايی دا

شمار می مکان ست. به منطقة  های مقدس به  شمممماهان و کتاب ارمياء نبی در    رفته ا ستين بار در کتاب دوم پاد توفت برای نخ

باط اسراييل  گردد که اسهای آن نزد قوم يهمممود بمممه زمانی بازمیشده است. پيشينة قربانی و آيينپرستی اشارهتقبيح آيين بعل

 (.170: 1394تانی،)نيس« تصمرف کردند ق. م(1426به رهبری يوشع سرزمين کنعان را در وادی اردن )فمو: 

سن می       شتاد و دو مجوس از ح صد و ه شب هفت سن قبول نمی * در ادامه  کند. او به غلامان  خواهد به دين او درآيد، ح

ستغا ه می      گويد: که او را بزنند تا آتشمی سن هرچقدر ا شود. ح ست  سی او را ياری نمی پر سمان   کند، ک سر بر آ  کند. آنگاه 

برد. پس از چندی خداوند بادی تند به کشممتی و وصممی  او حيدر کر ار می )ص(رت رسممولکرد و پناه به پروردگار و حضمم

سياه می  می ستد که روی دريا  ست که مجوس    های بلند برمیگردد و موجفر سبب اين حاد ه عقوبتی ا خيزد. ناخدايان گفتند: 

اند از شممدهديد که غلامان او کشممته کند. آنگاه برخاسممتند و غلامان مجوس را کشممتند. مجوس وقتی در حق اين کودک می

سن را عوض می  سن آنان را      کند و او را از بند رها میترس، رفتار خود با ح شدند و ح شنود  صی او خ کند. ناخدايان از خلا

 .  (1158: 1391شب،)هزارويکدعا کرد. در حال باد فرونشست و تاريکی از بين رفت 

سان برای دفع بلا و دوم دعا برای بلاگردانی. در مورد       در اينجا ما با دو آداب بلاگردانی مواجه  ست قربانی ان ستيم: نخ ه

کشندا زيرا اعتقاد دارند نحوست کار   نخست، ناخدايان جهت دفع بلا و جلوگيری از غرق شدن کشتی غلامان مجوس را می   

ا  شود و بلا رت که مستجاب میگير آنها شده است. و در مورد دوم دعای حسن بصری به درگاه حق اس آنان است که گريبان 

 کند.از او دور می

 قربانی کردن حیوانات . 2-1-3-1-2

 حکایت سندباد

کنند.  گسترانند و غزالی صيد می  رسند، دام می که ملک با ياران به نخجيرگاه میدر داستان ملک سندباد )شب پنجم( وقتی   

سمموی  کشممم. سممپاهيان گرد غزال آمدند.  ناگهان غزال بهمی گويد: غزال از جلو هر کس که رد شممد او راملک به يارانش می

گويند؟ وزير صحبت ملک را به ملک بيامد و از روی سر او رد شد. سروصدا در ياران درگرفت. ملک از وزير پرسيد چه می 

  کند. غزالش میکند سپس ذبح رود و او را صيد می او يادآوری کرد. ملک گفت: او را بخواهم گرفت.  لذا به دنبال غزال می

رسمممد در اينجا هدف   (. به نظر می 33: 1391،هزارويک شمممب گردد )آويزد و به جمع ياران برمی  بخت را به فتراک می  نگون

س کند. اما ديگر خبری از قربانی کردن انسان بلاگردانی است و پادشاه جهت دفع نحوست ناچار غزال ر قربانی می    ت و ها ني

ستان به طريقی ظر    سندۀ دا سان به   نوي شاه رو درروی غزال، قربانی را از ان ستا      يف و با قرار دادن پاد شانده ا سوی حيوان ک
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ن بوديم اما نويسنده با تعيي کرد ما در اينجا هم شاهد قربانی انسان می  بسا اگر غزال از روی سر فرد ديگری عبور می  زيرا چه 

 ير نموده است.  نوعی نحوۀ قربانی کردن را نيز دچار تغيمسير عبور غزال به

 )شب نخستین و دوم( حکایت پیر و غزال

 کند:در داستان بازرگان و عفريت، بازرگان )پير اول( شرح داستان زندگی خود را چنين بازگو می

سری به           سال با من زندگی کرد و فرزندی به دنيا نياورد. کنيزی به زنی گرفتم و او پ سی  ست.  اين غزال دختر عم  من ا

مرا سفری پيش آمد و به شهری ديگر رفتم. همسرم که در کودکی ساحری آموخته بود کنيز و پسرم را  با جادو به      دنيا آورد. 

شدم. گفت:          سرم جويا  شتم و از کنيز و پ سپرد. پس از چندی که برگ شبان  ساله تبديل کرد و به  سر   کني»گاو و گو ز مرد و پ

سالی اند    «. گريخت سخن گريه کردم و  شنيدن اين  شبان گاو فربه  من از  سيد و از  س وهگين بودم تا عيد قربان ر تم تا  ای خوا

ای آورد. تا خواسممتم گاو را قربانی کنم ناليد و گريه کرد. بر گاو رحمت آوردم و خود نکشممتم.  قربانی کنم. شممبان گاو فربه

 (.  26-25: 1391،هزارويک شبشبان را گفتم گاو را بکشد)

سلام   سيم گرديد. در روز عيد قربان، قربانی       بنيان قربانی کردن پس ظهور ا ستحب تق ستة واجب و م شد و به دو د تقويت 

دانند و برای حاجيان واجب اسممت، اما برای بقيه مسممتحب. اغلب مسمملمان در روز عيد قربان خود را ملزم به انجام آن می  

سيم می     صل از آن را در بين نيازمندان تق شت حا سان   گو سيار ان ستان کنند که عملی ب سينيه زنجان    دو ست. در ح شريف ا   ه و 

دهند تا گوشت آنان در بين نيازمندان تقسيم   های حسينيه تحويل می مردم سالانه نذورات خود را که غالباً حيوانست به خادم  

 شده است.آوری و قربانی نذورات مسلمانان ايران تبديلترين مکان جمعشود. اکنون اين مکان به بزرگ

 حکایت مدینه نحاس

سليمان     حک  ضرت  سهل حکايت ح و عفريتيان )جنيان( که در خَم کرده و  )ع(ايت کنند که عبدالملک مروان از طالب بن 

سممر آنها را مسممدود کرده بود سممپس خاتم نبوت مهر زده بود شممنيد گفت: به خدا سمموگند خواهش من اين اسممت که از آن 

اين را از او بخواهيد. ملک چنين کرد و برادر او، امير موسممی بلاد  ها ببينم. طالب به او گفت: به برادر خود نامه بزن و خمره

صمد قدوس وياران به غرب را امور انجام کار می سوی انجام مأموريت حرکت کردند. قدوس راهنما  کند. امير به همراه عبدال

سير به عفريتی برخورد کردند به نام دهش بن عمش. امير از ا  ضورش را می و از دانايان روزگار بود. در م سد و دليل ح که  پر

کرديم. ملکی داشممتيم که ای از ما بتی از عقيق سممرخ پرسممتش می گويد: من در اين مکان محبوس خداوند هسممتم. پارهمی

ولی  وصف کردم. حضرت رس )ع(داد. من او را سليماندختری بسيار زيباروی داشت. او به پرستش صنم رغبتی تمام نشان می    

ستاد که ا   شو. ملک ما تکبر ورزيد و قبول    سوی ملک فر سپس دختر به من تزويج کن يا آمادۀ جنگ  ول به دين من درآی و 

سمموی تو آيد عفريتيان و صممنم عقيق ما را ياری دهند اما چارۀ کار  نکرد. سممپس با وزرا مشممورت کرد. به او گفتند: اگر به 

هزارويک  )از قربانی چارپايان بکشممت  مشممورت با صممنم عقيق اسممت. در حال ملک برخاسممت و نزد عقيق صممنم آمد و   

   (.856: 1391،شب

سان ترين قربانی کردن يکی از مهم سلام قو ت و قدرتی چند برابر يافت    باورهای رايج در بين ان ست. اين باور با ظهور ا ها

صورت نمی      سطة دخالت فيزيکی  صرفاً به وا گيرد، بلکه نوعی رد  بلايا به ميانجی  و همچنان ادامه دارد. اما گاه قربانی کردن 

های  گيرد. در داستان شب سی و دوم نيز پرداخت   رار میهای مالی نيز در هيئت نوعی قربانی سازی ق جزيه و ديه و پرداخت

 مالی چنين نقشی را داراست.
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شتن          ست که لزوماً به مرگ يا ک سوم و تأديب فرزند قمرالزمان نمونه ديگری از قربانی ا صد و هفتاد و  شب يک ستان  * دا

سياری از جنبه  منجر نمی ستعاری  ها يا حتی حوزهشود. ب شکلی ا و نمادين دارد و لزوماً به معنای اجرا و  های کلی بلاگردانی 

 کنش عمل ملموس فيزيکی آن در معنای مصطلح نبوده و نيست.

* در داسممتان شممب دويسممت و چهل و يکم نيز رنجور شممدن پسممر و کشممف درمان او توسممط طبيب که در شممب بعدی  

ر مورد رفع و تعديل طبيب قرار  شممود نيز پيرو همين شممکل از قربانی اسممت که اين باسممرايی شممهرزاد مشممخص میداسممتان

   (.562: 1391،هزارويک شب)گيرد. می

شده در شب يکصد و چهل و سوم نيز شکلی از رفع قربانی و بلاگردانی به       روايت« عاشق حشيش کشيده   »* در داستان  

   (.393: 1391،ويک شبهزار)ميانجی ورود مادر کان ماکان به اتاق و ناکام ماندن کنيزک )باکون( در قتل پسر وی را شاهديم 

 گیرینتیجه .3

سان   قربانی به صر بلاگردانی در باورهای ان سطوره   عنوان يکی از عنا ستين و ا شمندی   های نخ ای دارای جايگاه رفيع و ارز

تری برخوردار شممد. در بدو امر  بوده اسممت، البته اين باور با ظهور اسمملام موردپذيرش بيش قرار گرفت و از اسممتحکام قوی

صممورت انسممان بود که با پيشممرفت دانش اجتماعی بشممر و ظهور اديان الهی اين نوع قربانی از رونق افتاد و حيوان به قربانی

شممب عمل قربانی کردن انسممان به چند منظور  های هزارويکجايگزين آن گرديد. امروزه نيز همچنان ادامه دارد. در داسممتان

دانسممتند و آن را هدية ارزشمممند   ی را ماية تجديد حيات و زندگی میريزپيشممکش به خدايان، آنان خون. 1شممد:انجام می

ستندا مثل     .2شمردند که قادر به دفع ارواح پليد و اهريمنان بود،  می صيبت که مردم بدان گرفتار ه قربانی جهت دفع بلا و م

شتن زن جادوگر و عجوز حيله  صی می  دو نمونه اول که با ک شر  آنان خلا قربانی از ترس خدا يا خدايان   .3يابند، گر مردم از 

ترسمميدند و با تواند سممبب ويرانی ملک و مملکت گردد بسمميار میو جلب رضممايت او، آنان از خشممم خدا يا خدايان که می

شگيری آن داشتند. همچون داستان غريب و ورود او شهر گرج که ملک پس از عدم پذيرش دين ساکنان          قربانی سعی در پي

عنوان يک فريضه، در عيد قربان  قربانی کردن در اعياد به .4دهد، ر کشتن او را برای رضای خدا می  شهر توسط غريب دستو   

دهند. در  )حيوان يا ماکيان( انجام می     شممممردند و بر اسممماس توانايی مالی قربانی     مسممملمان آن را يک فريضمممه دينی می   

عيد ارزشمندترين هديه خودا يعنی قربانی انسان را  شده است که آنان در روز شب به قربانی در عيد مجوس اشارههزارويک

سال در عيد مجوس يک نفر از        در برابر خدا انجام می صری و بهرام مجوس می خوانيم که او هر سن ب ستان ح دادند. در دا

سلمانان را در برابر خدای خود قربانی می  شدن، امروز چنين خون قربانی کردن برای حاجت .5کرد، م ذر نامند  ريزی را نروا 

ست،       سلمان جاری ا شورهای م سان به  .6و همچنان در بين ک عقيقه کردن درواقع همان قربانی  عنوان عقيقه کردنا قربانی ان

شود که برای دفع بلا گوسفندی را گردد و در سنت اسلامی امری مستحب شناخته میکردن است که جهت دفع بلا انجام می

سيم م ذبح می ستان یکنند و در بين فقرا تق شاره    های هزارويکنمايند. در دا شب يک مورد به اين عمل در حکايت دو وزير ا

يرند  گای از او کرانه میشوند هرکدام با توسل به عذر و بهانهشده است. وقتی ياران نورالدين از خالی شدن خزانه او آگاه می

 کند.يکی از ياران دليل رفتن را عقيقه کردن پسر برادر بيان می
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